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 ی حیات انسان از منظر توحید افعالینظری بر عرصه

 

 آیا شرّی در عالم وجود دارد؟

اسو؛  زوو     رسد خداوند خود شرّ بوود  بضیوی زها وا را ل وود  ورد      نظر میبهپرسش: 

  1رسد ازجانب خداسو؛ رسد از خودتا  اس؛ و  ر خهری میفرماید  ر شرّی  ه به شما میمی

 اس؛  ه شرّ وجود دارد. بنابراین خدا پذیرفته

جوا  رسد آدمی به جایی  ه بوه بهنهد و خدایی  امّا این جایی اس؛  ه شما خودی می پاسخ:

 شود.. این وادی توحهد اس؛  ه غهرخدا دید  نمیخدا ن هند

 جوا غوهرخودا یوار ندیدندیضنی  مه          ی پنودار دریدندموردا  خودا پورد           

 ایم. هچ ندیدیم، از وادی توحهد سردرآورد اگر غهرخدا 
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جا  ه فرموود   لرآ  دوگونه سخن دارد  یکی در وادی  ثرت و یکی در عالم وحدت  لذا  ما 

  3کُلٌّ مِنن ِنِناِاللهِ    ل لش گف؛  2ما اَصابَکَ مِن حَسَنَۀٍ فمَِنَ اللهِ وَ ما اَصابَکَ مِن سَیِّئَۀٍ فَمِن نفَسِکَ

بهنهد،  م خودا را    مه ازجانب خداس؛. دو نوع نگا  اس؛  یک نگا  این اس؛  ه  م خود را می

ا  اسو؛.  گوید  ر خهری به شما برسد ازجانب خداس؛ و  ر بدی برسد ازجانوب خودتو  آنجا می

رسد ازجانب ی آنچه به شما می   مهکُلٌّ مِن ِِناِاللهِگوید، می بهنهد،غهرخدا را نمی امّا جایی  ه

گویهم  بحث ما در فیای توحهود اسو؛. ولتوی  موه ازجانوب      خداس؛. ما در این فیا سخن می

د خهور  شوو خداس؛ و خدا  م علهم و رحهم و لدیر اس؛، شکّی نهس؛  ه آنچه از خدا صادر می

 اس؛.

 

توانهم با ظا ر آیات زنهن برخوردی  نهم آید؟ آیا میاین مضنی از ظا ر آیات برمیپرسش: 

 وه   نهم؟ درحوالی و بگویهم این در افق  ثرت مطرح شد  اس؛ و ما در افق وحدت صح ؛ می

 بهنهم شرّی  وه پدیود آمود    اگر با دید دیگری نگا   نهم برداش؛ متفاوتی خوا هم داش؛ و می

 پهامد  ار ماس؛.

طور ه دیدیود آیوات   آنچه گفته شد براساس ظا ر آیات و بدو   ر تأویلی بود.  ما  پاسخ:

ی حوادث را ازجانب خدا و بار دیگر مصائب را به خود ما منتسب دانسوتند. براسواس   بار  مهیک

خوودت را موری    ات رویّهطور ه اوّد شما با رفتار بینگا  دوم، حوادث پهامد  ار شماس؛.  ما 

و   ردی، بضد پاشک داروی متناسب با بهماری را به شما داد. امّا این پاشک بود  وه دارو را داد 
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 ا را گرفتی و روح؛ را از تضادد خارج سواختی  بضود   نه  هچ شخص دیگری. اوّد خودت تصمهم

ی بازگش؛ روح؛ به تضادد فرا م شود  پو    ا را پهش آورد تا زمهنهخدا متناسب با آ ، حادثه

ی دارویی اس؛  ه پاشک داد  و جا پاشک  سوی  مناله ا پهامد تصمهم شماس؛  ولی بهحادثه

 اس؛.نداد  

 

  ای خود ماس؛؟حوادث شهرین  م پهامد تصمهمپرسش: 

 وای   ای ماس؛. ما با تصمهمی حوادث، زه تلخ و زه شهرین، پهامد تصمهمبله   مه پاسخ:

ی متناسب با آ ، خووا  تلوخ و   گذاریم و براساس آ  خدا حادثهخودما  بر روحما  تأثهراتی می

 آورد.وجود میخوا  شهرین را به

کُنلٌّ   ا  ار خداس؛  ی حادثهحادثه دلهل خوبی، و تلخی دلهل بدی آ  نهس؛   مه شهرینی

 دس؛ توس؛ و دس؛ تو  م خهر اس؛.   مه به4بِیاَِکَ الخَیرُ  و یکسر  خهر اس؛  مِن ِِناِاللهِ

 

 ر و شرّ درس؛ شد  اس؛؟آیا تفاوتی بهن حوادث بود   ه خهپرسش: 

تفاوت بود  اس؛  نه به این مضنی  ه یکی خوب و خهر باشد و یکوی بود و شورّ. تن وا      پاسخ:

شهرین خوب نهس؛  تلخ  م بد نهس؛   ر دو خوبند و  ر دو مؤثّرند. این  ما  اشت ا ی اسو؛  

هرین را به لیاوت عالمانه وجوود دارد. لیواوت  ود انوه طضوم شو      ه در لیاوت  ود انه نس ؛

 ه طضم دارو اصلاً م م نهس؛  تأثهر دارو م م اس؛ و اینکوه انسوا    حالیداند  دردلهل خوبی می
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 ما  مهاا  خهور اسو؛  وه داروی شوهرین  سور      را از مرگ و بهماری نجات د د. داروی تلخ به

 سوزنی  متر خهر نهس؛.

 

 تضریف خداوند از خهر و شرّ زهس؛؟پرسش: 

نگا  داریم. یک نگا  ازمنظر عالم  ثرت اسو؛  ولتوی در عوالمس وسوهله     گفتهم، دو نوع  پاسخ:

بهنهد  آنجا خوب و بد مطرح اس؛. یک نگا   م ازمنظور وحودت اسو؛ و     ستهد و اس اب را می

بهنهود و دیگور سو ب را    الاسو اب را موی  شود  جایی اس؛  ه فقط مس ّباصلاً وسایل دید  نمی

 بهنهد.نمی

 تا س وب را بر وند از بهووخ و بوون   نسوراخ ای خوا م س بدیود    

جوا  آنجا بد و شرّ وجود ندارد و جا خهر زهوای نهسو؛. خوود لورآ  دو نووع آیوه دارد. یوک       

آیود،  موه ازجانوب       رزه از حسنه و سهّئه در زندگی شما پهش موی کُلٌّ مِن ِِناِاللهِفرماید  می

 ر خوبی  ه بوه شوما برسود     ی دیگر فرمود جا در آیهی لرآ  اس؛.  ما آیهخداس؛. این یک 

گوویی  ازجانب خداس؛ و  ر مصه تی  ه به شما وارد شود از خود شماسو؛. لورآ   وه تنوال     

 د د  ه این دو سخن در دو فیای مختلف اس؛.نکرد  اس؛. این نشا  می

مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ اَللّهُمّ صَلِّی عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ  

 


